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ان، آن
قدر پر
حـاشـيـه و پـر
هـيـجـان وداستان كـنـكـور در ايـر
د جذبا در هر سال، بـه خـوى رپر
آب
و
تاب است كه جمع كـثـيـر

گد، شاخ
و
بره
ى تخيل و تصور خوه
ى قوكس به اندازمى
كند. هر
ايـه
ىد ارشته
اى كـه در مـوره
اى به آن اضافه مى
نمـايـد و هـر نـوتاز

صه
ى پـرفق شدن در اين عـراى موى! بر! و ابتكـارهاى بكـراهكارر
گان بالايى است و اغـلـب،اى شمـارد، دارليد مى
شـواز تـومز
و
رر

د. تا جـايـى كـه داسـتـان
هـاىچنـديـن
بـار تـجـديـدچـاپ مـى
شـو
د، مشكلى نيست.شته شوانندگان مشتاق نواى خوم
كننده برگرسر

دم جامعه
ـى از مردد كه بسيـارمان از جايى آغاز مى
گرد بى
دراما در
 ـاين داستان
ها رده و فرحتى آدم
هاى تحصيل
كر 
اقعى تصورا وهنگى

ه
ىج از حوزد و ريشه
يابى آن، خارايى اين درمى
كنند! شناخت و چر
شه
هايى از ايـنه به گـوكنكور است و بحث اين يـادداشـت، اشـار

انگر اجتماعى است.معضل وير
* * *

شلى آمـوزسسات متوات ايجاد شده در تبليغات مـؤاگر تغييـر
اى جلبه بر ويژِسقابت بين مـدارا بـر راى كنكور و تأثير آن
هـا ربر

ىد مطالعه
ى عميق
تر و دقيق
تر به اصطلاح «نخبه» مورِاندانش
آموز
ار دهيم، شايد نسبت
به تخيلى
شدن بيـشـتـر و بـيـشـتـر داسـتـانقر

ها شكـسـتـهكنكور، پى
ببريم. در تـبـلـيـغـات جـديـد، حـد
و
مـرز
م انسانى و شناختى يكى پـس ازشده
اند، حيطه
هاى علمى و علـو

ند و متأسفانه كسى نيست بگويد كه «لباسديده مى
شونورى درديگر
سسه
اى بـهد كه هر مـؤنه مى
شـواطور كجاست!؟» چـگـواين امپـر

دام مى
گيره
ها وانه
تر از ساير حوزتش، جسورتناسب امكانات و شهر
دن آنان،ث
كره
ها و لودن تكنيك
ها و مفاهيم آن حـوزو با هزينه
كر

د مى
كندا جذب خواقع
بين رل و غيروى بى
صبر و مشتاق و پرپومشتر
م وده و دانش
آموز معصوحله است كه تير به
هدف خورو در اين مر

هاىف، شيفته
ى اين همه چـيـزشكننده و تحت فشار از هـمـه
طـر
د وش مى
سپارع آموزه به اين نوا يك
باردش رد! او خوجديد مى
شو

ف
انديـشگـر و ژرح جست
و
جـودن ذهن خـلاق و روبا تعطيـل كـر
سسهصيه
هاى جديد مؤخويش، با اعتماد تمام منتظر مى
ماند كه تو

ى و چه و چهنامه
ريزى و برد ذهن و حافظه و يادگيرسه در موريا مدر
سانند، و اين در حالى است كهمان
هايش برا به آراب دهند و او رجو

ش عالى، صندلى خالـى درد به آمـوزطلبان ورو به تعـداد داوًعملا
ا به يادى
ها انـسـان رد! اين ساده
انگـارد دارجـوابستـه وسسـات ومؤ

ك
دل، منتظـر نازِد كه دختر لطـيـsقصه
هاى شاه
پريانى مـى
انـداز
ا تا آسمان رؤياهايشاده
اى با اسب سفيد بيايد و او رمى
ماند تا شاهز

ان وى از دختـراى بسياراده با اسب سفيـد، بـرد! حال اين شاهـزببر
ده و كم
كم، بعضىم، هويت علمى هم پيدا كـران اين مرز
و
بوپسر

اده
ىند، شاهزا ياد بگيرست ردهاى دررِده
اند كه اگر واز آن
ها باور كر
ا بر صندلى
هاى مناسـبار بر اسب سفيد، آن
هـا ررؤياهاشان سـو

شان مى
نشاند!د انتظاردانشگاه مور
 ـبه معناى وس ويژى از مدارف ديگر، بسياراز طر 
 ـكم سيع آنه

كه و شيرينى به
خوبىى، از سياست تراى جلب مشترند و برنمى
آور
انايط امتحان، دانش
آموزاستفاده مى
كنند؛ تحت سخت
ترين شر

نند كهتب به آن
ها نهيب مى
زش، مرل آموزند مى
كنند و در طوَرَا سر
ه
اى كمتر از عالى
ترين، بسندها بايد بدانند و به ذرحمات رقدر آن ز

عى تحقيق
پذير و بسيار حساسضونكنند! اين ملغمه
ى جديد، مو
هش
هاى جدى اسـت.مند انجام پژوداختن به آن، نيـازاست كه پر

٨٨-٨٩ى اسرل تا دهم كنكور سـرات اوب است كه به نـفـراما خو
صد آن
ها، به
طور طبيعى به ايـنه بنگريم و ببينيم كه چـنـد دردوبار

فمان در ظرن
ها توف ميليوصد آن
ها، با صرسيدند و چند درمقام ر
نجور شدنشاندن و رب كردن و مضطرچند سال و به قيمت خسته
نمو

سه
اىج از نظام مدرانى كه بعد از خروسيدند. دانش
آموزبه دانشگاه ر
شگاهى، مسايل و مشكلاتشان بروز مى
كند و كسى نيسـتو آموز

د!ا به
عهده بگيرليت نابسامانى آن
ها ركه مسئو
* * *
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دم و مطلبىا باز كرن ر، به
طور تصادفى تلويزيو٨٨در تابستان 
ايم قابلا در يكى از شبكه
هاى آن شنيدم كه به جهات مختلs، برر

دم و تلاشا يادداشت كـرد. بدين
سبب تمام صحبـت
هـا رتأمل بـو
ه تماسى كه پايين صفحهم، از طريق شماردم تا با گوينده
ى محترنمو

ان بهت، آقايى جوفق نشدم. در هر صورد، صحبت كنم اما مـوبو
اى كنـكـور بـهى بـرنامـه
ريـزاجع بـه بـرد تـا رت شده بـونامـه دعـوبـر

نامه، درد دهد (يادداشت
ها و مستندات اين بـرهنموان ردانش
آموز
انار مى
گفتند كه «دانش
آموزد است). ايشان با اصرجودفتر مجله مو

اد كنند»! سپس ادامه دادند كه «ايننو پر از سـوانند جيبا
شوتا مى
تو
ند.» اگر به هميـنس
ها بايد تا اسفند تمام شـون است! دريك قانو

ه
ىا بر تيرد رق سـرش و عرس و لرزصيه بسنده كنيم، بايـد تـردو تو
كناد چه هست كه جيب پـرد احساس كنيم. خدايـا! سـوپشت خو

ش
ها» افتادم كه «كپل»، هميشه «جيب
هاشوسه
ى موشده! ياد «مدر
لى آيااك تهيه كند! وش خوراى مغزد» تا برپر از فندق و پسته مى
كر

ا چاق وشيد و ذهـن را نوش رد يا اكسيـران خـورا مى
تواد رحب سـو
ا بهد!؟ به استناد چه يافته
هاى علمى، اين
چـنـيـن بـى
پـروچله نمـو

ند؟ الله اعلم!ك
تر نمى
شنوند و از گل نازدازدايى» مى
پر«علم
ز
س
هـاىن تـمـام شــدن درصـيـه
ى بـعـدى تـكـيـه بــر قــانــوتـو

د. تناقض به
دنبال تناقض بيدادپيش
دانشگاهى تا پايان اسفند ماه بو
لى كنكـورت تأثير معدل بـر قـبـواجع به ضـرورفى رمى
كند. از طـر
ف ديگر،دد و از طرگرسه بازد تا حيات طبيعى به مدرصحبت مى
شو

دصيه مى
شواده
هاى آن
ها توان و خانوسانه
ى ملى به دانش
آموزدر ر
تبعيت كنند! و ايـن بـهاسفند ماه س در تمام شـدن درون قانـوكه از 

سسه
ىدن آن به يك مؤاندن و تبديل كرا خوسه رعى، فاتحه
ى مدرنو
شى است.ى ـ آموزتجار

سىلت قابل دسترنامه
اى كه به سهوم با بيان مجدد برقصد ندار
ا خسته كنم. فقط يكى دو نكته از تنها يك جلسـهاننده راست، خو

ى كه گريـبـانهاى مغـزع شست
و
شـودم تا با نـوا ذكر كـرنامـه راز بر
فته آشنا شويم. اينا گراده
هاى آن
ها رى و خانوجامعه
ى دانش
آموز

ا بيشتر جنگى و بى
انعطاف وصه
ى كنكـور رم، عرشناس محتركار
امطلبى دوى تذكر داد كه «داو، وًد. مثلاصيs نموى از خطا توعار

د كه منظمى مى
آورام بيشترطلبى دود كه نظم داشته باشد. داومى
آور
اند، نظـمس مى
خـوكار كند
ـ نظم همـه چـى، نـظـم جـايـى كـه در

ى كار كند كه اگر بعد از چند ساعتطلب بايد طوركتاب،…، داو
اخردش بگويد خسته نباشـيـد.» و در اوا در آيينه ببيند به خـود رخو

د كه «ما قاطعانه كار مى
كنيم اما نه قاتلانه!»نامه تأكيد نموبر
اقع
بيـنـانـه،س كه اين ادبيات؛ با ادبيـات مـشـفـقـانـه، وافسـو

ىت ماهوشى/ تعليم و تربيت تفاوستانه و انسان
پرور آموزانسان
دو
ت
اند. نمى
دانم هنوزادايم آن
ها با هم متفـاوحقيقت، پارد و دردار

ش از دامانا و باهواى  نجات ذهن
هاى بكر و خلاق و تـوقتى برو
اتنامه
ها و تفكرهايى باقى مانده يا خير. اما اين بر سهسوچنين و

ا بر جامـعـه و حـتـىد رء خـوات سوى
ها، تـأثـيـراقعيـت
گـريـزو و
ى ازان گذاشته است. بـسـيـارندگان و تصمـيـم
سـازتصميم
گـيـر

هاى اصلىا يكى از محوراده
ها سر از پا نشناخته، كنكـور رخانو
استه
هاىسيدن به خواى رار داده
اند و برد قرادگى خوندگى خانوز

ىمايه
گذارع سرندانشان
ـ حاضر به هر نو فرزًامادشان
ـ و نه الزخو
حى وهاى رودن به نيازصت فكر كرمادى و فيزيكى هستند، اما فر

م نيز گاهى تحت
تأثيره دوا كمتر مى
يابند. گرود ران خوانى عزيزرو
ان
شناختـى! وان
شناسـى! روشى! روصيه
هاى آمـوزاين همه تـو

ند كها در نظر مى
گيـرفقيتى كليشه
اى رع مواى هر نـونظاير آن، بر
ن شك ود بدوه
ى وروف، اجازمتعارانمند اما غيـراد تودر آن، افر

طلب از يكىلى يك داونه
ى بارز اين امر، قبوند. نموا ندارشبهه ر
ا به شبـهـهندگـان رد كه تصميـم
گـيـران بوچك ايـرهاى كـواز شهـر

طلب چند سـالا طبق اخبار شنيده شـده، ايـن داوانداخت. زيـر
عايـتن رشى و بـدودترين امكـانـات آمـوزد محـدوجـوپيش
ـ بـا و

 كنكور رياضـى
ـ١٠٠تبه
ى زيـر ه شده!
ـ رى
هاى اشـارنامه
ريـزبر
ىاف داد و به خدمت سربازد اما به هر دليلى، انصرا آورفيزيك ر

 درًى، مجدداقفه و پايان خدمت سربازفت. پس از چند سال ور
ال رتبه
ى اوم تجربى و زبان كنكـور داد و در هـر دو، ره علـوگرو

د كليشه
هايى كه به يكى از آن
هاجود. متأسفانه به دليل وكسب كر
انه به اين نتيجه نگريستند و ازندگان ناباوره شد، تصميم
گيراشار

ادى كنكور بدهد و اين
بار به
طور انفرًاستند كه مجدداطلب خوداو
! كار اين دانش
آموزل در هر دوتبه
ى اود! كسب رهم نتيجه همان بو

طفصل جديدى در تحقيقات مربواند سريك شاهكار است و مى
تو
اى كنكور باشد. اين همه هياهو برِى و ارزيابىه
ى يادگيربه حوز

ده
ىگ
هاى فسره
اى در رن تازم شاهكار اين عزيز ملت، خواراميدو
عى،ضـوش
هاى موم تربيـتـى، آمـوزه
ى علوتحقيـقـات در حـوز

ى كند تـا ازط جاره
هاى مربـوان
شناسى
شناختى و سايـر حـوزرو
گشت به يك تعادل منطقى به بـدنـه
ىانيم به بـركات آن
ها، بتـوبر

شى كشور و ايجاد محيط
هايى پر از تلاش و نشاط و چالشآموز
سى كهار باشيم
ـ مـدارد اميـدوس خوى در مـدارق به يادگيـرو شو
ندگىح زشار از روا، سرمحتوايگان، بى
تنش، پرش در آن
ها رآموز

ىلور يادگيـرِش دارسى كه بنا به گزختن باشد. مدارو شادابى آمو
اهما فردن اين گنج رآورمينه
ى به فعليت درن» بداند و زا «گنج درور

اى انجام دادن وى برانيم انتظار داشته باشيم كه يادگيرنمايد تا بتو
اى زيستن»، آنختن بره به «آمودن، بالاخربا هم زيستن و عمل كر

ان عزيزان ايـرار آينده
سـازاوخور و شايستـه و سـزهم زيستـنـى در
بينجامد.


